
 قرآن و نقد بهینه

االله میثمی وگو با لطف گفت  

جريѧѧان . پرداخѧѧت بѧѧاب شѧѧد آѧѧه بѧѧه نقѧѧد همѧѧه چѧѧيز مѧѧي      » عقѧѧل يѧѧا خѧѧرد نقѧѧاد خودبنيѧѧاد       «نѧѧام  اي بѧѧه پѧѧس از رنسѧѧانس مقولѧѧه   

رسند آه نسبѧѧت عقل        روشنفكري ديني ـ آه در ضمن با علوم جديد و عقل نقاد خودبنياد آشنا هستند ـ به اين پرسش مي                 

قد است و                             به اين معنѧѧا آѧه اگѧر همѧه        . شود نقاد خودبنياد با دين چه مي        بل نقѧد اسѧت، پѧس ديѧن و قѧرآن هѧم قابѧѧل ن چѧيز قا

شѧѧوند درنتيجѧѧه ديѧѧن را بѧѧه آنѧѧاري       رو مѧѧي  بسѧѧت روبѧѧه  تѧѧوان نقѧѧد آѧѧرد و چѧѧون در ايѧѧن روال بѧѧا بѧѧن           مبѧѧاني آنهѧѧا را هѧѧم مѧѧي   

آه ساحت ديѧن اسѧت ـѧ و نقѧد             آنند؛ نخست ساحت قدسي  ـ     اينها براي يافتن راه گريز، دو ساحت را تعريف مي          . گذارند مي

بѧѧه . گيرنѧѧد سѧѧاحت ديگѧѧر، در روش و اسѧѧتدلال اسѧѧت آѧѧه در آن سѧѧاحت، عقѧѧل نقѧѧاد خودبنيѧاد را بѧѧه آѧѧار مѧѧي            . بѧѧردار نيسѧѧت 

ين را بѧه       . دار بѧود و هѧم طرفѧدار مدرنيتѧه          شѧود هѧѧم ديѧن    عبارتي با چنين تفكيكي مي     تن          درحقيقѧت د طѧور سѧѧيستماتيك از م

 . آنند روش و زندگي و عقلانيت خارج مي

انѧد و موضѧع       در مقابل اينها ـ منهاي آن جريان سنتي آه اصلاً قائل به نقد وضع موجود نيسѧѧت ـѧѧ دو طيѧف مهѧѧم ايستѧاده                         

ها خѧود عقѧل نقѧاد خودبنيѧاد را هѧم نوعѧي ايѧدئولوژي و بنيѧادگرايي عقل مѧي                                    دارند؛ نخست پسѧت مѧدرن      داننѧد و    هѧا آѧه آن

آه آيѧا             پست مѧدرن     . معتقدند هر عقلانيتي متكي به بنيادي است آه آن بنيѧاد غيرقابѧل نقѧد اسѧѧت                هѧا ايѧѧن پرسش را دارنѧѧد 

هاي مختلف قادر نيستند مباني خѧѧود را         گويند عقلانيت   تواند مباني خود را نقد آند يا خير؟ آنها مي            عقل نقاد خودبنياد مي     

يه                      نقد آنند، بنابراين قائل بودن به عقل نقاد خودبنياد هم به اين مي                    بديهي اول ياد يѧѧا  اي اعتقѧاد    انجامد آѧه مѧا بѧه دُگѧم، بن

شѧدن بѧه امѧري قدسي اسѧت آѧه غيرقابѧل نقѧد اسѧت و از                      بنابراين ايѧن نقѧد نيسѧت، بلكѧه قائѧѧل         . داريم آه غيرقابل نقد باشد      

ساحت            جريان دوم آساني هستند آه ديندارند و نمي . درون آن عقل نقاد را بيرون آورده است  ين را از  خواهند سѧاحت د

شد                  طѧوري   پذيرند آه دين، ساحتي قدسي داشته باشد، بѧه               عقلانيت جدا آنند و نمي      ندگي آѧاربردي نداشѧته با امѧا  . آѧه در ز

شد     مان چگونه مي    داري ما با نقادي   شود آه نسبت دين    اين پرسش مهم مطرح مي     باني خѧود را               . تواند با ين نقѧاد، م آيѧا د

 افتيم؟ روشي و هرج و مرج نمي آند يا اگر مباني را هم نقد آنيم به عرصه بي نقد مي

که دیگر نقـد      طوری کند، به  یک جریان فکری، دین را قدسی می          . کنیم به قرآن نیز اشاره داشته باشیم          توانیم هر بحثی که در مورد دین می         می
پذیر هست یا خیر؟ گاهی یک نفر مذهبی              گویند آیا قرآن نقد       که می    کند و نقد مد روز شده است، طوری           این روزها هرکس نقد می       . بردار نیست 

داری را   های مختلــف دیـن      شما نحله . دانند کنند و آن را نقدپذیر نمی      اینجاست که قرآن را مقدس می      . کند نشینی می  در برابر این پرسش عقب     
گویند عقلانیت هم تضادی با دین ندارد، اما برای خود دین، عقلانیــتی قائــل                    مطرح کردید که گروهی برای دین تقدس قائل هستند، ولی می              

گروهی هم معتقدنــد     . دانند و بر این باورند که در تعقل نیز سمت و سو، نشانه و علائمی در قرآن آمده است                            نیستند و دین را صرفاً عبادی می           
قد                        دین، عقلانیت خاص خودش را دارد و در پایان گفتید در جست                وجوی بستری هستید که هم نقد مبانی در آن مجوز داشــته باشـد و هـم ن

کنـد و مجـوز      به نظر من قرآن، نقد بهینـه را مطــرح مـی        . ها را پاسخ بدهم   امیدوارم بتوانم به روشنی و روانی این پرسش      . ها و ساختارها    روش
بینی دارد، هم متــدلوژی و هـم احکـام و در              قرآن در چهار وجه، هم جهان    ... . ها و  ها، اندیشه   دهد که هم در مبانی نقد شود و هم در روش           می
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ما خداوند را   . شود  توان این چهار بخش را نقد کرد و به نظر من این نقدها موجب رشد می                     در همه وجوه می    . کند  مند هم می    ضمن ما را انگیزه     
ـ که در بشر بــودن او و دیگـر انبیـا شـکی                  ) ص(نام محمد بن عبداالله      دانیم، قرآن هم مخلوق خداوند و از سوی اوست و بشری به              مقدس می 

دانیم انبیا در اجـرا و تحقـق آیــات بــا               طور که می     همان. سان مطالب آن راهنمای بشر بوده است            نیست ـ آن را فهم و اجرا کرده است و بدین              
قرآن . در قرآن هم آمده که برای رهایی از هبوط چه باید کرد و روش رهایی از هبوط آمده است                . هایی داشتند   رو شدند و هبوط    مشکلاتی روبه 

شود کــه دیـن، ثابـت       که قرآن، قانون بیانگر تکامل است، از یک سو به ظاهر گفته می             طور کل چند راهکار برای ما در پی دارد؛ نخست این          به
کردن مکانیسم این تعارض ظاهری بسیار مفید خواهد بود، یعنی وقتی قانونـی    روشن. گوییم قرآن، بیانگر تکامل است است و ازسوی دیگر می 

دنبال دارد، پس مجوز نسخ و نقـد را       بیانگر تکامل باشد، از آنجا که تکامل نو به نو شدن است و هر نو به نو شدنی ارتقایی نسبت به گذشته به             
طور صد در صد مجوز نقــد هــم خواهـد            هر چه مشمول تکامل شود، به        ) ، تکامل، شکوفایی، جوهر نسخ      3انداز ایران،شماره   چشم. (دهد هم می 

یابی امر کرده است و راه توبه و بازگشت را هم برای مـا بـاز گذاشــته اسـت،                   قرآن ما را به ریشه    . داد، چرا که امروزِ ما با دیروزمان تفاوت دارد      
یابی، بازگشـت و توبـه          دترمینیستی و جبری مانند اصالت ماهیت یا ماتریالیستی، ریشه                برای نمونه در مکاتب         . ای به نقد است      خودِ این، توصیه    

گویند اگر در جایی اشتباهی کردی، طبیعی و عادی بوده و نیازی به توبه و بازگشــت نیســت، ولـی بــرخلاف دتـرمینیسم و                         معنایی ندارد و می    
دارد و راه خروج از هبوط و اشتباه را هـم               یابی و بازگشت را به ما ارزانی می            های بهینه قرآن این است که روح ریشه            ماتریالیسم یکی از ویژگی   

در . اســت» هســتی بنیـاد   «یـا    » هستی محور «است و یا به نظر من       » نامه  خدای«که قرآن به گفته مهندس بازرگان         دیگر این  . کند  مطرح می 
. توان شک کرد    الف ـ در هستی نمی    : ادعایی که من از فهم قرآن دارم این است که            . توان شک کرد و گریزی هم از هستی نیست            هستی نمی  

هر یک از این چهار وجه راه نقـد را            . توان تعریف کرد      د ـ هستی را نمی     . توان انکار کرد      ج ـ هستی را نمی      . توان اثبات کرد     ب ـ هستی را نمی     
 . دهد به ما نشان می

مدل ناسـخ و منسـوخ مــی         . هم نقد ذاتی نهادینه شده است          » مدل محکم و متشابه     «و  » مدل ناسخ و منسوخ     «و  » مدل هبوط   «در   گویــد   در 
. دینی وجـود دارد      دهد که در درون قرآن، نقد درون          این نشان می  . بسیاری از آیات، منسوخ هستند و آیات ناسخ با آیات منسوخ متفاوت هستند                

کند محکمات در بســتر زمـان، متشابهـات شـده و متشابهــات                  سومین مدل، مدل محکم و متشابه است که کلید فهم قرآن است و مطرح می                       
انــداز    عمـران و همچنیـن چشـم           سوره آل  8و   7گیری از آیات       پرتوی از قرآن، توشه     (روند    معادل عنصر زمان هستند و پا به پای زمان جلو می                   

کــه در   کنـد؛ توضــیح ایــن    را مطرح می  » نقد همزمان  «ویژگی بهینه قرآن این است که        . و نقد هم وجود دارد   ) 45تا41و  37های   ایران، شماره  
آمــوز ســال اول نظـری، دانــش بــالاتری از         تر بود که نقد نیوتن را بگوید؟ در صورتی که اکنون یک دانش             زمان نیوتن آیا کسی از نیوتن قوی        

تر از آنها در زمانشان بود؟ هـر چنـد            نیوتن دارد، اما آیا درست است که نیوتن را با دانش اکنون نقد کرد؟ آیا در زمان پیامبران هم فردی صالح                           
. شـود   تر است و هر پیامبری در دوران خود پیــامبرتر مــی           کنیم که انبیا، یکی نسبت به دیگری متکامل    ما مطرح می. تر است پیامبر بعدی صالح  

اینها مجموعـه     . تر است   عرفا درست » انسان کامل «، از   »بشر متکامل  «به نظر من عبارت       . سال، همواره پیامبرتر شد        23در دوران    ) ص(محمد
قد و                    . توان بدون نگرانی از به هم خوردن تقدس قرآن مطرح کرد                 مسائلی است که می    از آنجا که قرآن، قانون بیانگر تکامل است، هم اصل ن

وجــه   هیـچ   گیرد، و به   دهد؛ این راه نقدی است که ملاک ایجابی دارد و پا به پای این ملاک، نقد هم انجام می              هم روش بهینه نقد را نشان می    
گرا بوده   از پیروان مکاتبی که قصد دارند دین یا قرآن را نقد کنند باید پرسید که مبانی مکتبشان چیست؟ اگر علم                         . شویم دچار هرج و مرج نمی    

تواند از آینده خبر دهد و نه از عمق اشیا؛                کنیم که قرآن به متد علمی مصطلح موجود نقد دارد، متد علمی موجود نه می                        و اصالت علم را دنبال         
اگر پیرو یکی از مکاتب فلسفی غرب باشیم که فلسفه غرب ادعایی ورای ظاهر اشیا ندارد، ولی قرآن                                . نگر  نگر است نه ژرف       به عبارتی نه آینده      
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های خود    در درجه اول باید دیدگاه      ) 7:روم(» .و یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون                «کشاند؛    ما را به باطن اشیا هم می       
یک ایــدئولوژی                        . خواهیم نقد کنیم   را معرفی کنیم که با چه ملاکی می        اگر کسی معتقد به نقد مستمر باشد و روی آن اصرار ورزد، ایـن خـود 

 .کند و نقض غرض است بوده و نیت نقاد را برآورده نمی
پرستی، یعنی همه خداجو بـوده و             گوییم بت   وقتی می . پرستی مبارزه کرده است       ویژگی بهینه دیگر قرآن این است که قرآن در تمام ادوار با بت                 

سـازند     این تصویری که از جهان در ذهن خود می              . دانند و همزمان با این باور، خود تصویری از جهان نیز دارند                     االله را خالق آسمان و زمین می         
کــه قـرآن      درحـالی  . شـوند    تدریج مقدس مــی     کنند و از آنجا که اینها را ثابت دانسته، به               را به نقاشی، بت، سنگ یا متن و دستاوردی تبدیل می               

پرسـتی را در طــول تاریــخ      این ویژگی بهینه قرآن، بـت      . گوید هر تصوری که در ذهن داریم باید نقد کنیم            محوری می  براساس توحید و هستی  
پرسـتی معــادل بــا دگمــاتیسم، تحجـر و اندیشـه          درواقع بت. دهد کند و نه در یک برش از تاریخ، و راه مبارزه با آن را هم نشان می                 مطرح می
» دور« و متحجر مانــدن        کند که دگم     قرآن توصیه می  . ای امروز است که ذهن و تصور را ایستا دانسته و برای آن حرکتی قائل نیست                      سنگواره

 .رفتی برای آن پیدا کرد است باید راه برون

  هم ممكن است؟» نقد در مباني«شما مدعي هستيد آه 

اند و خدا را قبــول دارنـد،       ها خداجو معرفی شده    که در این کتاب همه انسان      کنم؛ نخست این   من به قرآن که تبلور ادیان در آن است استناد می        
که حتی کفار، مشرکان و منافقان هم خدا را قبول داشـتند و                     (این نقطه وحدت اصولی است که چه در درون قرآن بررسی کنیم                   . حتی شیطان   

من معتقدم شک، خیلی خوب اسـت و         . توان این ادعا را کرد       و چه در بحث بیرون دینی می          ) در طول تاریخ در ذات خدا هیچ شکی نبوده است              
شود و تصورمــان    اگر شک در تصوری که از خدا داریم بکنیم، موجب رشد می        . شود شود و سبب شک در تصورمان از خدا می         موجب برکت می 

اکـبر در       مبنــای االله    در نتیجه این شک، مبارک و میمون است و اشکالی نــدارد کسـی بــر                  . کند  که به نوبه خود وجود ذهنی است ارتقا پیدا می              
اکبر، یعنی خداوند برتر از هر تصوری است که ما درباره او داشته باشیم و این مقوله دینامیزم فکری مـا                    گوییم االله  ما که می  . خدایش شک کند 

که خدا را خالق بدانیم، او را اثبات کرده و درواقــع خـدا را مخلـوق ذهــن                     های جاری سنتی به جای این       اما در آموزش   . کند را تا ابد تضمین می    
ما را بـه             معایب این روش این است که نه        . رسیم  بست می   دانیم که اثبات، کار ذهن است؛ در این راستاست که به بن                 کنیم و همه می      می  تنها 

انجامد، ولی اگر به        بینی، دگماتیسم و رویارویی با واقعیت و حرکت و تکامل می                رساند، بلکه به خود ـ خدابینی، خود مطلق              خدا و صفات او نمی     
چیزی نیسـت جــز          با نگاه اجمــالی بـه قــرآن مـی     . شویم هرکس تصوری از خدا داشته و دارد         قرآن بنگریم، متوجه می    بینیــم کـه روح قــرآن 

کند، یا     ؛ خداوند بزرگتر از هر تصوری است که ما داریم، پس دینامیزم فکری ما را تا ابد تضمین می                         »اکبر  االله«،  »لا اله الا االله    «،  »االله    سبحان«
شود و در دل ایـن ارتقــا، نقــد تصــورات              دهد و در این راستا حقیقت فدای روش نمی          روش قرآن ما را ارتقا می       . خداوند منزه از تصورات ماست    

 .ذهنی ما هم وجود دارد

  پس شما معتقديد خداي مقدس هم نقدپذير است؟

شود، چرا کــه در      خواهد شک کند راه باز است و این موجب رشد او می         در ذات خدا شکی نیست، ولی اگر کسی می         . تقدس از آنِ ذات خداست   
توان اثبات کرد، حال به فرض که بخواهیم آن                ای را مطرح کردیم که نمی         همین هستی . کنیم  تصورمان از هستی و حقیقت است که شک می            
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مـا   » الـه  «به نظر من دیگر نباید جلو رفت، زیرا همین بدیهی متعارف              . را اثبات کنیم، ابتدا باید یک بدیهی متعارف را پایه استدلال قرار دهیم                   
در دل ایــن   . گوید به خدای واحد ارتقا پیدا کـن       کند و می  بخش می  قرآن با این بدیهی متعارف برخورد تعالی      . شود و برایش استدلال نداریم    می

گوییم خدا ثابت کردنی نیست، اما اگر بخواهیم ثابت کنیم، موضع بهینـه                      رو می   از این ) 108:و انبیا  110:کهف. (ارتقا و استعلا نقدی وجود دارد      
پـذیریم، امــا آن را بـه         ، یعنی هویت تو را می        »الهکم اله واحد   «گوید   قرآن در اینجا می   . بخش کنیم  قرآن این است که باید با آن برخورد تعالی        

با کسانی که خدا      . گونه تخریب هویت در آن نیست           در اینجا، هم ارتقا وجود دارد و هم در دل ارتقا نقد وجود دارد و هیچ                       . خدای واحد ارتقا بده      
 . توان این برخورد را کرد و نگذاریم به نتیجه برسند تا به خودخدابینی و دگماتیسم بینجامد کنند می را اثبات و خلق می

یکی . اگر بخواهیم خدا را انکار کنیم، در دل انکار، ناگزیریم به یکی از صفات خدا برسیم                     . توان خدا را انکار کرد        در وجه سوم، من معتقدم نمی       
وجود، نشر   بینی علمی، نوشته راسل ـ مبنا ـ         جهان(رسد   رسد و دیگری مانند برتراند راسل به جاودانگی می         مانند مارکس به ازلیت و ابدیت می          

گفت خدا را وقتی قبــول دارم کـه آن        اشاره به آن جوان امریکایی است که می. (رسد و نگاه دیگر به بقای خدا می) 34صمدیه، چاپ دوم، ص  
اش به کار افتــد، صـفت          که تیغ جراحی     که علم پزشکی بویژه جراحی برای بقای عمر است و پیش از این                     را زیر تیغ جراحی ببینم، غافل از این           

 .این، ایرادی ندارد و راه نقد در اینجا باز است.) بقا را پذیرفته است
ناپذیر است، البته هرکس تعریفی از خدا دارد، ولی هر تعریفی بکنیم، حقیقتِ خودِ خدا نیست؛ ناگزیر هـر کــس                     گوییم خداوند تعریف    که می   این

تعریفی دارد، اما این تعریف نباید ثابت باشد، بلکه پا به پای درک خود از هستی باید این را متحول کرد و هر دستاورد و فکر نباید ما را خوش                                                
 . خیال و بسنده کند، بلکه باید آن را تعالی داد

حѧالي آѧه مبنѧا،       در  (گويند هر تصوري از مبنا داشته باشѧيم خѧودِ مبنѧا نيسѧѧت، چѧѧه مѧرزي داريѧѧم؟                آه مي  پس ما با آنهايي  

 .) نيافتني است دست

اگر این را مطرح کنند ما تفاوتی نداریم، اگر حقیقتی را قائل باشند و بگویند هر تفکری شما داشته باشید، نقدپذیر است و خود حقیقت نیســت،                                 
 .مشکلی نداریم

شما مѧي                        گر             حتي اگر جهتي براي نقد قائل باشيم، خود اين قائليت به جهت تحجر و دگم نيست؟  قانونِ بيان گوييѧد قѧرآن، 

ئل                   ها مي  مدرن پست. هاي خداست   تكامل است و يا تكامل از ويژگي    گويند اين هѧم نيسѧت، يعѧني حѧѧتي اگѧر بѧѧه تكامѧل هѧم قا

 . ايم نشدني رسيده ايم و به دگماتيسم و امري اثبات باشيم، مبنايي قائل شده

 .رسند شوند، اما هرگز به آن نمی اگر به اعتبار آن حقیقت نقد کنند، به حقیقت نزدیک می. گوییم اگر حقیقتی را قائل باشند، کافیست ما می

  .آنها معتقدند اصلاً حقيقتي در دسترس نيست

اگر بگویند ما ایمان نـداریم،          . کنیم ها در ناخودآگاه خود، ایمان به حقیقت دارند و بحث کلامی نمی              گوییم همه انسان    این را بگویند، ولی ما می      
 . های وجودی او را کشف کرد گوییم برداشت ما این است که او یک انسان خداجوست و باید ارزش کنیم و می با آنها بحث لفظی نمی

شما       . آيѧد  يكي از محورها اين بود آه قرآن، قانونِ بيانگر تكامل است و از تكامل هم جهѧت و سѧѧير بѧيرون مѧي                         نقѧدي آѧه 
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 توان نقد آرد؟ آيا اين را مي. داري، خود يك مبناست اين جهت. دار و بالابرنده است گوييد نقد جهت مي

 .آورد اصولاً اعتقاد به تکامل به معنای نقد است و شکوفایی موجبات نسخ را فراهم می

يد                     گويند نفيِ نفي، يعني شما هر تصوري را نفي مي           ها مي  مدرن پست في آن بѧه  . آنيد، اما همان نفي را هم بايد همѧواره ن

 . داري و تكامل وجود ندارد رسند آه در آن سمت عبارتي به يك نفي در نفي مي

تدریجی را قبــول دارد، مــی               گوید، منتها چون عنصر زمان را در معادلات وارد می                قرآن هم نفی در نفی را می          گویــد نقـدی کـه        کند و تکامل 
هـا    در دوره آقای خاتمی که روزنامـه      . طلبد تا همه آموزش ببینند و در این مرحله تثبیت شوند، بعد یک مرحله بالا برویم                کنیم، زمانی را می  می
ای کرد، یعنی وقتی تثبیت شدیم و جامعه به مرحلـه                 اما ما معتقد بودیم نقد را باید پله         . کردند، هر روز شاهد نقدی بودیم         طور نردبانی نقد می     به

بررسی ســیر  «در این رابطه از مهندس عبدالعلی بازرگان شنیدم که مهندس مهدی بازرگان در                    . بالاتری رسید بعد یک مرحله دیگر بالا برویم          
هر مرحلـه     » انسان و خـدا   «وجوی رابطه  در سیر خداجویی و جست    ) ع(به این رسیده بود که ابراهیم       » تحولات قرآن   ای چنــد سـال زمــان    در 

تفسیــر . (شـود    ومرج شده و عوارض آن در جامعه مشهــود مـی               باید به تحول انسان، این زمان را داد، وگرنه تبدیل به نهیلیسم و هرج                      . گذاشت
. شـود    قرآن مانع نقد و حــتی شــک در قــرآن نمـی        ...) و پرتوی از قرآن    68و   67، همچنین مبنا ـ وجود، ص         79تا   75نمونه، سوره روم، آیات     

فرماید ادعاکردن و مانند قرآن آوردن اشکالی ندارد، اما اگر ما چنین کاری کنیم، چون از آن خدا نیسـت                          می 24و  23خداوند در سوره بقره آیه      
پس باید مسئولیت      . رود افتیم و دودش به چشم خودمان می         خواهیم آن را راهنمای عمل کنیم، به دور می              شود و چون می      می» من در آوردی   «

به هر حال هر نقدی      . انجامد ومرج می که عنصر زمان، یعنی تکامل در آن دخالت کند، به هرج         نفی در نفی مستمر بدون این    . آن را هم بپذیریم   
 .باید پایگاه و طیفی پیدا کند و لامحاله آموزشی برای گام بعدی باشد و برای این موضوع ناگزیر به زمان نیاز دارد

آѧه تصوري       يعني همزمان با اين    . گيرد توان گفت اين توقف، از موضع ايمان شما به وجود مستقل از ذهن نشأت مي                مي

قد مѧي           از خدا داريد، به اعتبار آن وجود، جاي پاي محكمѧي بѧراي خѧود درسѧت آѧرده                   آنيѧد، ولѧي در      ايѧد و بѧه اعتبѧѧار آن ن

آننѧد، يعنѧي    هѧا ايѧن جѧا پѧاي محكѧم را ندارنѧد و همѧواره نفѧي مѧي           مѧدرن  آنيد، امѧا پسѧت   مرحله بعدي اين نقد را هم نفي مي   

 . دانند آه بايد نقد شود همين جا پاي محكم را هم تصور خود انسان مي

توان جامعه را بـه       از آنجا که ادعای قرآن، راهنمای عمل بودن آن است، بنابراین با نفی در نفی مستمر بدون لحاظ عنصر زمان و آموزش نمی                     
چیزی را                        مدرن  اگر ما به روند علم هم رجوع کنیم ـ پست              . هیچ طریقی اداره و تدبیر کرد         ها، علم و تجربه را قبول دارنـد ــ وقــتی بخــواهیم 
کنیم، این     طی مدت زمانی که روی آن کار می            . کنیم  گیریم و روی آن کار می        زنیم و مقطعی از آن را در نظر می              تجربه کنیم، برشی به آن می       

بـه سـازمان     1350نقـد مـا در ضــربه     . گرایـی و پوزیتیـویسم همخوانــی نـدارد            این با تجربه . شی، متکامل و تبدیل به چیز دیگری شده است     
ای رفتند و کاخ استراتژی خـود         برشی از جامعه را گرفتند و به اتاق در بسته           1344نژاد و بقیه، در سال     مجاهدین خلق این بود که محمد حنیف    

مشـی     را روی این برش بنا نهادند، ولی تغییرات تدریجی جامعه را در آن لحاظ نکردند؛ اعضا هم درگیری کوچک با نظام نداشتند که این خط                                  
زنیـم عنصــر زمــان را ملحـوظ کنیـم          رو اگر بتوانیم پا به پای تکامل، در برشی که می            تر گردد، از این    تازه شود و دید آنها نسبت به نظام عینی       

دهد که بـه شـجره ممنوعـه نزدیــک نشـو، ولـی                خداوند به آدم فرمان می      . شوند بینیم حتی انبیا نیز دچار هبوط می        خیلی خوب است؛ ولی می     
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 . شود و باید اجتهاد کرد تا محتوای فرمان در بستر شرایط جدید تحقق یابد شرایط زمانی و مکانی عوض می

يدگاه           قرآن راه برون    في نفѧѧي اسѧѧت، چگونѧه             رفت از اين هبوط را مشخص آرده است، ولي د هѧايي آѧѧه همѧواره در حѧѧال ن

 ها چيست؟ ها و بحران قابل بررسي است و خروجي آن در ضربه

کنـد و      تجربیاتی که بشر می   . شود  مؤمن شویم، عذاب آن هم شامل ما می        » االله  من دون «گوید وقتی به عقلانیت       روش قرآن این است که می     
هـای اجتمـاعی تجربـه و           تواند هزینه    قرآن ادعا دارد تا آنجا که ممکن است می           . دهد، ناشی از همین امر است         های اجتماعی هم که می       هزینه

 .دهد و تعداد و نقش خطا و هبوط را کم کند طور چشمگیری کاهش  خطا را به

شته باشѧد، بايѧد                      است؟ اگر آسي روي جهت     » بخش برخورد تعالي «به نظر شما آيا اين،         له دا داري و تكامѧل، نقѧد و مسئ

 »چشي؟ تو قبول نداشته باش، عذاب آن را مي«به او گفت 

عـدم و    «حل شده است و نه در جهـت      » وجود«که از ابتدای خلقت تا حال حاضر همه تضادها در جهت                گوییم و این   خیر، مقدمات را به او می      
داری را نفـی کنیـم          اگر ایــن جهــت  . اگر بخواهیم بگوییم جهت آن معلوم نیست باید دلایل کافی بیاوریم                  . ؛ بالاخره جهتی وجود دارد      »نیستی

 .ایم و باید در خیلی چیزها تجدیدنظر شود مسئله مبدأ زمان را زیر سؤال برده

پذيرد نيسѧѧت          استقرا امري علمي است و علم هم قابل نقد است و دليѧل مبنѧايي بѧراي ايѧѧن                . آه استقرا است     اين . آѧه آسي ب

گويد فرض آنيم تا به حال همه تضادها در جهت وجود و تكامل بوده باشد، از آجا معلوم آه از اين به بعد هم هميѧن    مي

 . اتفاق بيفتد

 .خواهیم برخورد کنیم باید دید با چه مکتبی می

اي برتر از نقطه قبلي وجود داشته باشد، آيابرخورد شما با اين فرد اين است آѧه                          گويد من اعتقاد ندارم نقطه      يك نفر مي   

 »افتيد؟ قبول نداريد آه نداشته باشيد، بدانيد به عذاب مي«

 .گونه برخورد کرده است خداوند در قرآن با بسیاری که عناد دارند این

هر نقѧѧدي در جهѧت تكامѧل حѧѧل           گويد من تكامل را قبول ندارم، پѧѧس چѧѧرا مѧي         عناد آه برچسب است، واقعاً آسي مي    گوييѧد 

نه عيѧن                           شود؟ نقد آنها اين است آѧه شѧما مѧي          مي ندي وجود دارد و هميѧن هѧم تصѧور شماسѧت و  گوييѧد در جهѧѧان قانونم

 . حقيقت

 .گوییم همین ادعایتان را به شکل ایجابی تحقق بدهید و آن را تجربه کنید ها را بگیریم، بلکه می توانیم زور بگوییم و جلوی انسان ما که نمی

 . ليبراليسم هم معتقد است آه تاريخ جهت ندارد. شود اين نوع برخورد در وجه تاريخ، ليبراليسم مي
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 . توانند حاکم شوند اش این است که اربابان زر، زور و تزویر هم می گوییم که اگر سمت و سویی نباشد نتیجه ما هم می

 . افتد پس او هم به يأس مي

گویــم    دهنده هستیم، اعتقاد دارم و به آنها می               دهنده و تکامل      گوییم که نتایج آن زیانبار است، من به این موضوع که خدا گفته ما وسعت                           ما می 
که   شود، تا این      تمامی است و در جایی قطع می          های باز و نیمه      های قرآن، دیالوگ     بسیاری از دیالوگ    . شما کار خود را بکنید و ما هم کار خود را              

 .کند زمان قضاوت فرا رسد و گذر زمان آن را حل 

دانيد و به گفته خود شما انسان رابطه بندنافي بѧا آѧل            تعريف شما از انسان اين است آه انسان را عين ربط به خالق مي            

مي         قت،         آنѧد چنيѧن تعريفѧي از انسѧان نѧѧدارد و مѧي        هستي دارد، ولѧي ديѧدگاهي آѧه همѧواره نفѧي  گويѧد جهѧان در ابتѧѧداي خل

هѧا و واآنѧش هѧاي خѧود رشѧѧد يѧѧا         اآنون اين انسان است آه بѧا آنѧش        . خالقي داشت و ديگر نقش آن خالق تمام شده است         

 . دانند آند، يعني رابطه انسان و خالقش را قطع شده مي هبوط پيدا مي

. کنیم او هم که ظاهراً چنین اعتقادی ندارد، در درونش با هسـتی ارتبــاط دارد                  ای که ما مطرح می     محوری و بستر وجودی    به نظر من با هستی    
خواهـم    من می. کند، غیرممکن است ملاکی اثباتی در بن جان خود نداشته باشد              آن که نقد می   . دهد و گریزی از آن نیست     زمان هم نشان می  
گوید من دوسـت نـدارم       برتراند راسل می  . داشتن هر چیز به اعتبار یک چیزی است          بالاخره دوست . ای، بدون اثبات نیست      بگویم که هیچ نفی 

خـود    . داری نیسـت کـه انسـان هـر جهــتی را نفــی کنــد                 آیا خود این یک جهت     . جهان رو به افول باشد، چون در دل او جاودانگی وجود دارد               
گوید هر دیدگاهی را باید با طبیعت و تاریخ محـک بزنیـد تـا                     های محکمی دارد و می         قرآن ملاک  . ای یک ایدئولوژی است       کردن هر نفی     نفی

تـوان نفــی کــرد و        توان نفی کرد و نفی آن را هم مـی             البته به نظر من این مسئله عمده جامعه ما نیست که هر چیزی را می                     . بتوانید نقد کنید   
گویند قرآن مقــدس اســت و        اند و می    های متفکری هستند که به اموری قائل          مسئله عمده جامعه ما انسان        . زمانی هم بین دو نفی قائل نشویم       

ادیان همواره بـا     . دینی هم دارد      دینی و بیرون      توان آن را نقد کرد؛ اما به نظر من خود قرآن بهترین روش نقد را داراست، دلایل زیاد درون                            نمی
پرسـتی     ادیان این پدیده بت    . شد   تبدیل می     ها تصور ثابتی از هستی، شیء و روابط داشتند که به بت                پرست  کردند، زیرا بت    پرستی مبارزه می      بت

در قـرآن    . ایــم  ها سال از آن گذشته، به تصور درآمده، اما پا به پای زمان، تصور را تغییر نداده                             چیزی که میلیون   . دانند  را تحجر و دگماتیسم می     
گوید وای بر شـما و     می) ع(یا حضرت ابراهیم. کنند بخش می پرستان هم برخورد تعالی گویند خدایی جز خدای یکتا نیست و با بت همه انبیا می

تر از     عنوان خالق آسمان و زمین قبول دارید، چرا پایین            گوید شماکه االله را به        پرستان می   خطاب به بت   . اید  را خدا گرفته    » االله  من دون  «آنچه که   
طلب   ها حق    که همه انسان      در اینجا تنها یک مسئله را باید پذیرفت و آن این                  . محور و محکمی است     گیرید؛ این، استدلال هستی        خدا را خدا می      

گوییــم   تر نیستند، بنابراین اگر ادعا کنند که خدا را قبول ندارند، مـی                     و خداجو هستند و از شیطان ـ که ذات و خالقیت خدا را قبول دارد ـ عقب                      
حاصل و یا اثبات تلف         ای اعم از پندار، گفتار و رفتارشان خداجویی وجود دارد، پس ما وقت را برای جدل بی                      اشکالی ندارد، بالاخره در هر گزاره       

 . برداری کرد زند که باید آن را کشف و پرده ای، واقعیت موج می در هر گزاره. کنیم، چون این، به دام ایدئالیزم افتادن است نمی
اگر بخواهیم واقعیت را برای کسی اثبات کنیم، باید اول یک دستگاه معرفتی ذهنی استخدام کنیم، تا بتوانیم بــه کمـک آن واقعیـت را ثابـت                                  

 .توان اثبات کرد که واقعیت را نمی محوری است، درحالی کنیم و این افتادن به دام ذهن
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دانيد، قرآن را هم آه خودش متن و ملفوظ است و در             اگر آسي بگويد من به اعتبار خدايي آه شما آن را مبناي نقد مي               

 گوييد؟ باره چه مي آنم، در اين تواند جاي بت را بگيرد، نفي مي ذهن مسلمانان مي

کند کـه بـه آن اشـاره           ای مانند آن بیاورید، یعنی برخورد ایجابی می            ای و آیه    گوید سوره    قرآن این راه را هم باز کرده و می            . این، مشکلی ندارد    
 . کردم

خوانѧد،   آنند و به اين مي رسند آه برخي از آيات قرآن با آارشناسѧي عقلѧي نمѧي                 نشينند و آار آارشناسي مي     گروهي مي 

ها اصѧالت دهيѧد و ببينيѧد قѧانون آفرينѧش       باور و واقعيت باور هستيم و خدا گفته به پديده گويند آه ما هم هستي سپس مي

شد       ايم آه فلان قانون اجتماعي بايد به جاي آيه      ه چيست، پس با عقل آارشناسي به اين نتيجه رسيد    . اي از قѧرآن حѧاآم با

 اين، چگونه مي شود؟

اگر اصالت عقل را قبول دارد، به همان هـم نقـدهای زیـادی                 . گوید کارشناس و عقل محور هستیم، بالاخره این فرد مکتبی دارد          کسی که می  
مـا عقـل را     . افتیـم  دار است و تاکنون نیز برای عقل تعریفی عقلانی نشده است، چرا که بـه دور مــی                  وارد است و این نقدها هم محکم و جان         

گویــد بـه    کــه قـرآن مــی    دیگر ایـن  ) ، حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان، دکتر عبدالکریم سروش           24انداز ایران، شماره     چشم. (ایم انتخاب کرده 
نـص، شـورا،      «ای بــاعنوان       در بحثی کـه در مقالــه        . کارشناسی و بلدیت باید بها داد و اجرای هر حکمی باید از پروسه شورا و عقلانیت بگذرد                      

تا            که نص قرآن است، سی   ) ع(مطرح شد، آمده است؛ حتی ولایت حضرت علی         ) 18انداز ایران، شماره     چشم(» عنصر زمان  ید  سال طـول کش
درصدی مــردم امریکــا،     90با عقلانیت      2003توانست اجرا شود، ولی عقلانیت شورای صرف هم ممکن است غلط باشد، برای نمونه در سال                         

گوید ناسیونالیسم قریش اگر بخواهد در سختی و شرایط بد آب و هوایی محکم باشد، باید خـدای                             جنگ عراق آغاز شد، یا خداوند در قرآن می              
 )سوره قریش. (این خانه را بندگی کنند، نه خود این خانه را

آنيѧم و    آنيم و به اصول نقد پايبنѧديم، پѧس بررسѧي مѧي           محور است، اما شايد يكي بگويد ما آار مي       شما گفتيد قرآن تكامل     

شد            بينيم چيزي آه قرآن گفته اشتباه است و نمѧي           مي ماي عمѧل با ) ع(مثѧالي آѧه شѧما در مѧورد حضѧرت علѧي              . توانѧد راهن

 . رود آوريد، تنها تكامل محور است و اصل آن زير سؤال نمي مي

) ص(سال پیــامبری محمــد    23که در دوران   که زور در آن نیست و دوم این     باید دلیل آن را بگویند؛ اول این     . گویند اشتباه است به چه دلیل می   
کند، این با کدام کار کارشناسانه مغایرت دارد؟ واقعه غدیر، یک اصــل             ترین انسان را خداوند معرفی می     نبوده، پس صالح  ) ع(هیچ نقدی به علی 

شوند و ایــن، مشارکـت واقعــی را    ها وارد چرخه اداره امور می       ترین انسان  دهد، چرا که در این سیر است که صالح       واقعاً دموکراتیک را نشان می    
ترین افراد دعوت نشدند و زمان خودمان نیز جریانی کـه خــود را تنهـا                 بینیم در سقیفه از این دموکراسی عدول شد و صالح          می. شود موجب می

آورد و حتی آن را به انحصار خود درآورده است، تمام افراد صالح در جامعه ما را با انگ و برچسب، از چرخه مشارکـت،                                      شمار می    مدافع غدیر به   
من مـدعی هستـم       . ها در چرخه اداره امور حضور داشته باشند             ترین انسان     کند، درحالی که پیام غدیر این است که صالح               نشین می   حذف و خانه   
 .محور و معاد باور  دارای عقلانیت است، منتها عقلانیتی هستی که خود قرآن
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بگذاريѧѧد از وجѧѧه ديگѧѧري ايѧѧن پرسѧѧش را مطѧѧرح بكنيѧѧم؛ گروهѧѧي از روشѧѧنفكران ديѧѧني مѧѧا آѧѧه خѧѧرد عصѧѧر يѧѧا عقѧѧل نقѧѧاد                    

براي تقويت ايمѧان               آننѧد و مѧي   اند، اصولاً گزاره راهنماي عمل بودن قرآن را رد مي خودبنياد را اصل گرفته قرآن  گوينѧد 

 . به خدا و آخرت است

گوید اولیات و بدیهیات من، اصولی است که شکی هم در آن نیست و حتی دو دو تا چهار تا را هم تـا                                 ارسطو می  . جا هست     خداپرستی در همه   
پیام رنسانس این بـود کـه         . ارجاع دهید ) اولیات بدیهی (گوید همه کارهایتان را به این خدا          می. کند به این اولیات ارجاع ندهیم، اعتبار پیدا نمی            

انداز ایران، پست مدرنیسم، چالشی با بنیادگرایـی             چشم(به گفته دکتر غلامرضا کاشی       . گفت همه کارهایتان را به خرد خودبنیاد ارجاع دهید       می
کــه بـرای عقـل هـم          دانـد، درحـالی      این نگاه، خود یک بنیادگرایی عقل است، یعنی مدرنیسم را بنیادگرایی عقل می                    ) 22دنیای مدرن، شماره      

گیرد، به نوعی انحــراف از اصـل        کنم، پس هستم و فکر را مقدم بر هستی می             گوید من فکر می    همین که می  . تاکنون تعریفی ارائه نشده است     
 ـ      مارکس می  . کند  را مطرح می    ) ای که در نیستی گذر ندارد            هستی(تکامل است، اما قرآن، عقلانیت هستی محور           ابـدی رکـن         گوید ماده ازلی 

در بـن اندیشـه هـر        . دهـد    اصلی فلسفه ماتریالیسم است و شکی هم در آن نیست و تمام جزئیات افکار و اعمالش را به این اصل ارجـاع مــی                               
 .وجود دارد» بدیهی متعارف«یا » اکسیوم«انسانی بررسی کنید، بالاخره یک 

 اي قابل نقد است يا غيرقابل نقد؟ راهنماي عمل بودن قرآن، گزاره

داشـته اسـت و      » محکم ـ متشابه    «و  » ناسخ ـ منسوخ    «دار،    این قرآن پا به پای تکامل سمت        . راهنمای عمل بودن قرآن شرط و شروطی دارد         
کدام مکتبی را شما سراغ دارید که برای عنصر زمــان و تکامــل، جایگــاه بـس            . توان به ذات خدا تأویل کرد    لفظ قرآن که کلام خداست را می    

البته ثبات نه به معنای سکون، بلکه پایدار باشد و هویت خــود              (که در آن مکتب ثبات و پایداری باشد؟            والایی در متن خود قرار دهد و هم این        
کند و ازسـوی       سو انسان با ویژگی پایدارش را مطرح می             قرآن از یک  . و هم پا به پای زمان پیش رفته و راهنمای عمل باشد               ) را از دست ندهد    
شود که اســاس منطــق قــرآن اســت و مـا آن را                گاه رابطه چنین خدایی با انسان مطرح می              بردار نیست و آن       کند که خدا زمان      دیگر مطرح می  

قرآن با توجه به این محکمات، راهنمای عمل کسانی اســت کـه تزکیــه شـده باشــند و در جـاده                      . نامیم می» منطق وجود   «یا » مسئله اصلی  «
شده، امــا جامعــه       ) ص(داند، چرا که برای جامعه محمد      انصاف و تقوا باشند، قرآن حتی آیات منسوخ را هم راهنمای عمل می                ای کـه      منسـوخ 

خواهد تازه از جاهلیت رها شده و اسلام بیاورد باید به روند و منحنی این احکام توجه کند و همان آیه منسوخ را راهنمای عمل قـرار دهــد                                  می
هـا     فروشی  خواستند همه را به زور باحجاب کنند و مشروب             خورد، مانند دوران مصدق که گروهی می          های سختی می      که اگر چنین نکند ضربه      

االله کاشانی ایــن عمـل را خــط انگلیـس           که حتی مرحوم آیت   . که مراحل تدریجی، توضیحی و روشنگری آن طی شده باشد           را ببندند بدون آن   
 . کرد عنوان 

 . پس ديناميزم قرآن به اعتبار محكمات است

کننده دینامیزم است به اعتبار محکماتی است کــه               متشابهات که تضمین    . نمایاند  دینامیزم قرآن به اعتبار متشابهات است که عنصر زمان را می              
 .داند و خدا را خالق  انسان را دارای ویژگی پایدار می

ها هم که به ظــاهر هیـچ اعتقــادی بـه مــلاک و            مدرن  پست. خواهی و رشد و گسترش امت واحده است         ویژگی پایدار انسان خداجویی، وحدت  
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وگو است که همـه     وگو باید تا ابد باشد، اگر انصاف خود را ملاک قرار دهند، در نهایت قبول دارند که در دل گفت             گویند گفت اصل ندارند و می
تا       وگو، همه به جامعه وفاق می       آنها هم ایمانی دارند که در اثر گفت         . تفاهم یعنی گام به گام به امت واحد نزدیک شدن            . کنند تفاهم می  رسـند 

آنها تعریفی دارند که همه ما در درون یک کشتی هستیم، اگر هرکدام کشتی را سوراخ کنیم همه غــرق                           . آمیز داشته باشند      همزیستی مسالمت   
های ما بیشتر نشود، پس اینها بایــد پاســخ            وگو، اختلاف   وگوی صرف، این انتقاد وارد است که از کجا معلوم در اثر گفت            البته به گفت  . شویم می

نها در فطـرت      دهنده این است که آ     شود و نیاز به زمان دارد، این نشان           ها حل می   وگو اختلاف  شود بر اثر گفت    که گفته می   اما این . این را بدهند   
 . خود به وفاق و عدم جنگ معتقدند

 رسند؟ داري را قبول نداشته باشند باز هم به نتيجه مي شوند، جهت وگو مي اگر افرادي آه وارد اين گفت

تـوانم از     مـن نمــی  . برخی از امور بـدیهی اسـت       . کردند وگو نمی  طور ناخودآگاه قبول دارند، چون در غیر این صورت گفت             گویم آن را به    من می
خواهنــد از زندگـی      اینها می. کند وگو کار را بدتر یا زندگی را جهنم می        وگو است و ازسوی دیگر بگویم گفت        سو بگویم اساس کار من گفت      یک

جایگاهی ندارد، امــا   » علم«در  » فردا«مدرن به فردای بهتر نیندیشد،        شود یک پست   مگر می . بهشتی بسازند، در این هم یک جهت وجود دارد           
. تواند فــرار کنـد و نــه از واقعیــت و آینــده            خواهیم فردای بهتری داشته باشیم، پس هر کس، هر مکتبی داشته باشد، نه از هستی می                        همه می 

قرآن قانون فطرت است و فطرتِ مــا را بیـدار           . طور فطری در ما وجود دارد           همه اینها به  . نگر است و معاد را قبول دارد           هرکس به نسبتی آینده      
 . کند  می

طلѧب اسѧت، بگويѧد انسѧان         آه بگويد انسان معرفѧت     هاي پايدار انسان شك آند، چه؟ يعني به جاي اين          اگر آسي در ويژگي    

 گر است؟ ب انتخا

کردن کاملاً آزاد است، برای نمونه اگر کسی اکنون           از نظر قرآن، ادعا   . دار را قبول دارد      بهینه بودن قرآن در این است که نوعی آزادمنشی جهت          
گفت انبیا عمـل صـالحی را معرفــی           ) کنند  کسانی که ادعای پیامبری می      (ادعای پیامبری کند، مجرم است، اما طبق منطق قرآن باید به اینها                    

حـال عمــل صـالح شـما چیســت و چگونــه              . کردند  پرستی قیام می      فروشی و بت    کردند و در مقابل رفتارهای بد زمان خود مانند دزدی، کم                 می
پذیـر   دموکراسی نیز بـدون ادعـا امکـان         . مبارزه کنید؟ یعنی ادعا موجب رشد است          ...) اعتیاد، آلودگی هوا، زلزله، فساد و       (ها   خواهید با آسیب   می

گوید بیایید بنده خدا باشید تا تقوایتان جهت الهی بگیرد و به من هم رأی بدهید و بــا                           پرستان زمان خود می      به بت ) ع(برای نمونه نوح     . نیست
خواسـتند    قوم لـوط مـی     . تواند جلوی تکامل را بگیرد       اما کسی هم نمی  . گیرد دموکراسی پیرامون این ادعاها شکل می    . میل از من اطاعت کنید    

 .زنان را از چرخه تاریخ و جامعه حذف کنند، پس نسل آنها قطع شد و تکامل فیزیکی از بین رفت

 چيز قابل نقد است؟ گوييد به جز خداي مقدس همه پس شما مي

. نیسـت  » االله ن سـبحا  «و  » االله اکــبر  «شد و این چیزی جز      نقد خدای ذهنی هم موجب ر       . توان نقد کرد    خدایی را هم که در تصورمان است می       
گوید خدای   که می   همین. باشد طلب است و به دنبال رب می       بشری مانند ابراهیم حقیقت      . نیز در قرآن با خدا جدل دارد      ) ع(خود حضرت ابراهیم   

رسد، اینجا ابتدای ارتقاست، یعنی          کند تا به خدای یکتا می           کند و در مورد ماه و خورشید هم همین کار را می                 من ستاره است، بعد آن را نقد می         
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 .شود گوید هر تصوری که از خدا داریم، خدا نیست و این موجب باروری و غنا می می

 توان نشان داد؟ اگر آسي نگران باشد آه از آجا معلوم نقد من به اتهام نينجامد چه راهي مي

تر این است که جایگزینی برتر از آن را هم نشان               نقد درست . کند، این است که نقد باید به اعتبار ایجاب باشد            ای که قرآن معرفی می       نقد بهینه  
 .دهد

 شود؟ اگر چيز برتر و توانايي نباشد چه مي

. گفتنی است که هر نقدی یک ایجاب مستتر را در خــود دارد             . اندازد  کند و جامعه را به فکر می          اصولاً نقد ایرادی ندارد و خود توانایی ایجاد می             
برای نمونه حرف ما بــا نقـادان جنبــش مسلحانــه یـا             . که شما جایگزینی هم داشته باشید           شود، ولی نقد بهینه، یعنی این         بنابراین نقد، منع نمی    

االله   های آن دوران مانند دکتر سحابی، آیت              کنید، در حالی که بهترین         نژاد این است که شما با دیدگاه امروز خود، آنها را نقد می                   مشی حنیف   خط
از زنــدان پیشنهـاد ایــن حرکـت را دادنــد کــه بایــد روی مــدل                  ... طالقانی، مهندس بازرگان، مهندس سحابی، دکتر شیبانی و دکتر جعفری و                  

 .کنیم» نقد همزمان«گاه  نژاد فکر کرد، ابتدا باید خودمان را در آن زمان بگذاریم آن حنیف
اش دچــار    گرفتند کــه او در سـیر تجربـه          گفتند موسی بنیاد یکتاپرستی را گذاشت، به همین دلیل به ابراهیم ایراد می                       ها می    برای نمونه یهودی     

کنیـد و    گوید چرا شما زمان را ملحوظ نمــی       کند و می  از ابراهیم بود، یعنی به زمان اشاره می       » بعد«گوید موسی،   اما قرآن می  . شرک بوده است 
 .مورد است بار از قول خدا و ابراهیم آمده که او مشرک نبود و این اتهام شرک یهودیان بی 11در قرآن 

مل زمѧان                طور خلاصه از نظر شما ويژگي نقد بهينه قرآني عبارت است از اين                به آه نخست نقد همزمѧان اسѧت، يعѧني عا

 . داري نقد است آه نقد بايد بر پايه ايجابي باشد و مورد ديگر جهت ديگر اين. در نقد مهم است

تی       کاری هم باید در نقد باشـد و ایـن          البته یک ملاحظه   . پذیر است   چیز امکان  من معتقدم نقد در بنیادها، مبانی، روش و در نهایت همه                کــه وق
یار            کم بتواند تاریخ را به        خواهیم نقد کنیم باید به عنصر زمان توجه داشته باشیم و دیدگاه ما ایجابی باشد و دست                             می عنوان یـک محــک و مع

 . ومرج نشویم واقعی تبیین کند تا دچار هرج

شود، برداشتي آѧه از   وقتي نقد در جامعه ما مطرح مي     . ها صحبت آنيم تر آنيم و روي روش حال آمي بحث را راهبردي 

سمت              شود اين است آه تمѧام پايѧه          اصلاح دارند مي     آن در بين نيروهايي آه دغدغه      هѧاي وضѧѧع موجѧѧود را رد آنيѧم و بѧه 

آه از اين وضع موجود چگونه به وضع مطلوب         هاي موجود، چيزي در مورد اين     ظاهراً در گفتمان  .  مطلوب برويم   نقطه

حال قرآن آѧه راهنمѧاي عمل اسѧت آيѧا بѧراي روش و                    . شود  آه وضعيت ممكن چيست، ديده نمي        برويم و قدم بعدي يا اين      

يا مѧي          بندي و مرحله   آه زمان  راهبرد نقد نيز حرفي دارد؟ يعني اين        هѧايي را در قѧѧرآن ديѧد        تѧوان مثѧال    بندي چگونه باشد؟ آ

 آه روش نقد گام به گام را نشان داده باشد تا جامعه را به سمت بحران نكشانيم؟ و الگوي پيامبر چگونه بوده است؟

گوید   عمران می    االله طالقانی در پرتوی از قرآن در سوره آل               تا آنجا که آیت   . بستر این دیدگاه همان تکامل محوری است که در قرآن آمده است                    
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مل محــوری را در قـرآن               . شکل حکومت در قرآن نیامده است، بلکه شکل حکومت تابع درجه تکامل اجتماعی است                      یعنی ایشان تدریج و تکا
در » جعـل آدم   «و  » اهدنا الصراط المستقیم    «گیری از     کند، بلکه تکاملی که تعریف آن در توشه               پذیرد، البته نه تکاملی که داروین مطرح می            می

روش را باید از قرآن گرفـت        . این تدریج پا به پای تکامل است و از عقلانیت و شورا هم باید بگذرد                 . تفسیر پرتوی از قرآن جلد اول آمده است           
همیــن کـه بـه خـدا       . ها کاملاً روشن اســت     بندی در حرکت موسی علیه فرعون این زمان        . ای نیز توجه کرد   و به عقلانیت و شورا در هر جامعه     

بـرای  . ممکن گردان، یعنی بین حالت مطلوب و موجود، حالت ممکـنی هـم وجـود دارد                      ) مبارزه با فرعون   (امر مرا   » و یسرلی امری    «گوید    می
ها موجب شود که توحید       باره آن را تحریم نکرد تا اقتصاد جامعه ضربه بخورد و این آسیب              نمونه شراب، تجارت عمده عربستان بود، پیامبر یک       

به مطلـق بـودن           های جامعه در سه مرحله تحریم مشروب را از نسبی             مراحل تدریجی را طی کرد و متناسب با توانمندی           . مخدوش شود  بودن 
بـرد و    فقط زمــان مـی  . متدلوژی آن در قرآن آمده، راه هم باز است        . سیر داد و در مورد بسیاری مسائل دیگر هم همین شیوه به کار گرفته شد             

ابتدا هم  . سال صبر کرد تا توان پذیرش رهبری او در جامعه پیدا شد                  25در عین توانایی،      ) ع(حضرت علی . محوری است    سر پل آن هم تکامل       
 .گفت اجازه دهید وزیر باشم، ولی وقتی دید مردم آمادگی زیادی دارند، امارت را پذیرفت

انداز مطلوبي رسѧѧيد، حѧѧتي اگѧر از وضѧѧع موجѧود دور هѧم              يك نظريه در روشنفكران وجود دارد آه اگر روشنفكر به چشم          

گويند وظيفه روشѧنفكر، نقѧد اسѧت و آن          آه آمادگي مردم را در نظر بگيرد، يعني مي         بود، بايد آن را اعلام آند، بدون اين        

 . را شفاف و عريان بايد بگويد

نظران مطرح کند تا محک بخورد، یعنی باید ببیند دیدگاهش عملی اسـت                 وظیفه روشنفکر این هم است که نقد را حداقل با چند نفر از صاحب           
طلـبی نیسـت، بلکـه        کاری و عافیــت   من منظورم محافظه  . گوید نقد را که خود یک انسجامی در بر دارد باید با تاریخ محک زد             یا نه؟ قرآن می    

تنهایـی     خواهد به    بینیم هر مفسری خودش می       برای نمونه در تفسیر قرآن می       . کاری است، یعنی تجربیات گذشتگان را باید لحاظ کرد               ملاحظه
ندرت پیش آمده که کسی تفسیرهای پیش از خود را نقد                   که به   کند، درحالی    االله الرحمن الرحیم و سوره الحمد شروع به تفسیر                   به ترتیب از بسم      

 یعـنی چنــدباره        شـود،    بسیاری از کارها از صفر شروع مـی       . ها چندان تفاوتی ندارد        و بارور کند، بیشتر تفسیرها مفاهیم مشترک دارد و با ترجمه                     
 ..که توجه شود که این کار پیشتر انجام شده است شود بدون آن کاری می

انجامѧد، يعنѧي      شود و آارهѧا بѧه نقѧد نمѧي           گونه مي  هاي ما نيست، اين    محوري در آارها و انديشه     آنيد چون هستي    فكر نمي 

 . ترسيم زير پايمان خالي شود وحشت از نقد داريم و مي

. شود  کند و این موجب رشد ما می        کند، در حالی که تفکر و رفتار ما را نقد می              کنیم وجودمان را نقد می        کند، فکر می    بله، کسی که ما را نقد می      
گفتند تو بشری   مردم در ابتدای امر هم به انبیا می       . شود تفکر ماست    تواند وجود ما را نفی و نقد کند، بلکه آنچه نفی و نقد می        اصولاً کسی نمی  

متفکران مــذهبی عصـر   . دیدند و بنابراین ادعاهای آنها را قبول نداشتند          مثل ما هستی، ولی آن رشد و حرکت جوهری و تکامل را در انبیا نمی            
گوینــد پیــامبری کــه     ازسوی دیگر می   . دانند  سو عصر را، عصر مشارکت می            های آنها این است که از یک            هایی دارند؛ یکی از دغدغه       ما دغدغه   

گوینــد  متفکران دچار تعارض شده و می       . صوت، معنا و لفظ را به جامعه انتقال داده است              شده و او مانند یک ضبط        رهبر ما بوده، وحی به او القا          
بوده و اگــر مبعوثیــت، خودجوشـی، برانگیختگــی و تـلاش              ) ص(رسند که قرآن، کلام محمد         این چه مشارکتی است؟ سپس به این نتیجه می           
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در مجلس   ... دغدغه این دسته از متفکران در اوایل انقلاب این بود که قوانینی مانند قوانین کار و                  . آورد نبود، کسی به او ایمان نمی       ) ص(محمد
رو شدند کــه     بستی روبه   یابی کرد، پس با بن       اینها در تلاش بودند که باید در احکام دینامیزمی باشد و آنها را با مقتضیات زمان روح                         . وضع شود 

توان در آن دینامیزم و تحولی را تصور کرد، بنابراین یا باید از دین خارج شویم یا یک پــرش                              اگر قرآن کلام خدا باشد، چون مقدس است نمی             
پس اگر قرآن قرائـت پیامبــر     . است) ص(کنیم و قرآن را هم سکوی پرش قرار دهیم تا راه باز شود، سپس نتیجه گرفتند که قرآن کلام محمد              

توان با اشاره به سوره طه گفت وقتی موسی           توانیم قرائتی در زمان خودمان داشته باشیم، اما برای نمونه می              است، من و دیگر موحدین هم می    
) ع(بینیم این دعاها پیشنهادهــای موسـی             می) 24ـ 36:طه. (گوید هر چه خواستی به تو دادیم           کند، خداوند به وی می       از خدا تقاضاهایی می       ) ع(

در حقیقــت . اسراییل داشته اسـت   آرمان مبارزه با فرعون و نجات بنی     ) ع(خود موسی. صوت نبوده است  ضبط) ع(به خدا بوده و در نتیجه موسی   
، غیر از    »قال قد اوتیت سؤلک یا موسی          «سوره طه آمده      36که در آیه     » سؤل«. شود  توسط خداوند تأیید می      ) ع(در این دعاها عقلانیت موسی       

پیامبر ما هم اگر در اوج نیـاز        . مندی و دغدغه است؛ یعنی پیگیری امری با تمام وجود انجام شود                آرزو، تمنا و فکر است، بلکه به معنای پرسش        
صـوت بـودن پیامبـر          سوی آن مشارکت و سوی دیگر آن ضبط        بندی نادرستی که یک     بنابراین قطب  . شد ای نمی   مندی نبود به او وحی     و سؤال 

 . است، اصولاً طرح مسئله درستی نیست
ست و                                خواهند قرآن را با حقوق       برخی از متفکران شاید می       بشر و مسائل روز تطبیق دهند و از آنجـا کـه اگـر معتقــد باشـند قـرآن کـلام خدا

گوید کـلام مـن      که خود خدا در قرآن می      درحالی. انگارند تا به هدف خود برسند     می) ص(توان در آن دست برد، بنابراین آن را کلام محمد         نمی
هـای جــاری     اگر ذهن انسان براساس آموزش     . شود؛ در جریان تحریم مشروب، طی سه مرحله کلام خدا متحول شد          در بستر زمان متحول می  

مگر . خورد که همواره نظر خدا عوض شده است          گوید این به چه درد می        کند و می    پرسد چرا حرف خدا تغییر می       محور نباشد، می    بوده و تکامل  
یات را بـه ذات          گونه نگاه کرد که چون اراده خدا بر تکامل قرار گرفته کلام خدا نیز منسوخ شده و خدا می              خدا عالم نیست؟ اما باید این     گوید آ

قرار گرفتـه و ازسـوی دیگــر و همزمــان اراده                             بنابراین از یک  . او تأویل کنیم و اسیر لفظ نشویم           سو در خلقت، اراده خدا بر تکامــل تـدریجی 
، اگر توانایی نباشد، خداوند تکلیفـی        »لایکلف االله نفساً الا وسعها    «    آید؛ کلام خدا متناسب با توان بشر می      . بینیم  تشریعی خداوند را در قرآن می     

 .سازی را هم خود خدا در قرآن نشان داده است البته در کنار آن، راه توان. شود  کند، هرچه توانایی بیشتر باشد، تکلیف هم بیشتر می نمی

 شود؟  آننده مي يعني واآنش انسان تعيين

ایــن  ) 56:ذاریـات  (؛  »ما خلقت الجــن والانــس الا یعبـدون       «هر انسانی به میزانی دغدغه و انگیزه دارد؛             . خداوند، انسان را دعامند آفریده است           
که غایت آنها این باشد که عبد و بنده من باشــند و               گوید جن و انس را خلق نکردم مگر این           می. بسیار مهم است و روی آن کم کار شده است           

این ارتباط بند نـافی را خداونـد             . گر و بنده خلق شده است         یعنی عبادت       عبادت مرا کنند، نه خدایان زر، زور و تزویر را؛ بشر که جای خود دارد،                    
جویـی،     خدا. کنم  گوید همه را خلق کردم تا مرا عبادت و بندگی کنند و امر کردم که مرا بخوانند و من هم اجابت را تضمین می                                قرار داده و می     

ها، یعنی بشر، اول طلب و      در دعای کمیل هم آمده که ای خدا؛ ای اول اول       . صوت نیست طلب و اراده، ویژگی بشر است، پس بشر دیگر ضبط      
. صـوت گفــت    تـوان بــه آن ضـبط        طلب آفریده شده، پس نمی       نهایت  مند و بی    بشر دغدغه . رود  کند و به جلو می       یابی می   یاب است و ریشه      ریشه

بوط نشـان           . دهد  که قرآن راهنمای بشر بوده و مدل پرورش بشر و انبیا را نشان می                     گویند قرآن خطاپذیر است، درحالی           برخی می   در داستان ه
بـه هـر حــال ایـن هــم       . رسـند  شود و آدم و همسرش به مقام وحی مــی      کند و سپس پرورش داده می   هبوط و توبه می   ) ع(دهد چگونه آدم  می
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هـای انسـان را نشـان           قـرآن همـه ویژگــی      . های انسـان را    تواند عجله، یأس، خوف، اضطراب و افسردگی انسان را نشان دهد و هم خوبی                 می
مده و مــی            در قرآن ضعف  . خواهد او را پرورش دهد و به مقام بالایی برساند         دهد، اما در نهایت می   می هم آ گویــد بـرای     ها و گناهــان پیــامبر 

مل             گویند اگر پیامبر خطا یا ترک اولی              گروهی می ). 19:محمد) (و استغفر لذنبک      (گناهان خود طلب استغفار کن         ای داشته باشــد، از انســان کا
. کنم، رشد و تکامل را نفــی کـرده اسـت     اگر کسی بگوید من دیگر خطا نمی      . رود بودن خارج شده و عصمت وکل احکام و قرآن زیر سؤال می         

اعتصام از ریشه عصمت است، یعــنی بـه ریسمــان خـدا چنــگ              . آفریند  زن به ریسمان خود می        البته خدا در خلقت خود همه را معتصم و چنگ          
شـود کــه     اشکال از اینجا ناشــی مـی       . این منشأ عصمت است     . کند زند، اگر هبوط و اشتباه کرد، به همان ریسمان خدا چنگ زده و توبه می                      می

خاتمیت یعنی ختم همه متدها، یعنی هیچ متدی از این شیوه تفکر بالاتر نیست، چـرا کـه                    . برای قرآن، شیوه نگرش و روش الهی قائل نیستند       
 ـ        معاد هم از دل هستی بیرون می        . محور و معاد باور است        هستی حضــرت  . تـوان معـاد را نتیجــه گرفــت            ابدی نباشد نمی     آید؛ اگر هستی ازلی 

کنـد و بــا توســل بــه رب،         محـوری و معادبــاوری را تمـرین مــی          به نوعی این متدلوژی، یعنی هستی         » اشرح لی صدری      رب«موسی در دعای      
در صلح حدیبیــه نــیز پیامبـر       . ساز و عصرساز باشد      تواند تاریخ   اگر خودش را از شرایط موجود بالاتر نبرد، نمی                . کند  مشی خود را طراحی می         خط

ای از تاریخ زنـدانی شـده اسـت، در              پرستی انبیا در گوشه       مبارزه با بت  . مشی طراحی کرد و خداوند هم آن را تأیید نمود            با همین متد خط    ) ص(
گرایـی فکـر و ذهـن در           مکتبی که با دگمــاتیسم و ثبـات       . پرستی را به دگماتیسم تعمیم داد        باید بت . حالی که این مبارزه یک متد داشته است           

بین هستیم، پس تمام این انتقادها بـه مـا             مشکل اصلی متفکران ما این است که ما در رابطه با خدا خودکم                   . بخش است   افتد، مکتبی نجات   می
های جاری خدا را مخلوق ذهن، یعنی پایــان                 متأسفانه از آنجایی که در آموزش        . شود  شود که قرآن چون مقدس است راه نقد بسته می               وارد می 

. اش از دســت بـرود     ای از آن بـرود، همــه        ترسیم اگر گوشه    می. شویم دانیم، از نقد آن هراسان شده و نگران فروپاشی خود می               پروسه اثبات می    
محوری  سیر فلسفه هم به سمت هستی        . توانیم آن را ثابت کنیم      زمانی که بشر نبود و صاحب ذهنی نبوده، خلقت بوده است، حال ما چگونه می           

نگریستند کــه نگرشـی    گرفتند که دستگاه معرفتی ذهنی بود و از آن عینک به همه جهان می            در فلسفه یونان هم اولیات را بدیهی می  . رود می
پس از رنسانس و مطرح شدن خرد خودبنیاد در ســه             . کنم پس هستم و به عقل رسیدند            در رنسانس هم گفتند من فکر می         . شد  ایدئالیستی می  

داد و عواطف را        نخست نیچه بود که به عواطف اصالت می           . محوری است   بینیم که در راستای هستی         مرحله، سه تبصره به خرد خودبنیاد را می           
. روان ناخودآگاه دیگر در ذهن نبــود          . درصد محرک بشر است    90دیگری هم فروید بود که گفت روان ناخودآگاه،            . دانست  بالاتر از عقلانیت می     

سومین نفر هم مارکس بود که گفت ماده ازلی ـــ ابـدی اصـل اسـت و هیـچ                        . چیز را دوست داشت و روان ناخودآگاه چیز دیگری را              ذهن یک 
تواند به ازلیت و ابدیت فکر کند، یعنی سیر فلسفه هم در این راستاست،                ماده ازلی ـ ابدی ربطی به ذهن ندارد و ذهن نمی         . شکی در آن نیست 
 .محوری فاصله زیادی دارد ولی هنوز با هستی

انتظـار   . طلبد  کنم، چرا که هر بخش، مطلب مستقلی را می          دلیل ماهیت آن خیلی فشرده انجام گرفت عذرخواهی می               وگو به   که این گفت    از این  
 . ما از دوستان این است که مرا از برخورد فعال خود محروم نفرمایند
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